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چکیده
امنیـت اخلاقـی همـان فضایـل انسـانی اسـت کـه عمـل کـردن بـه آن زمینه سـاز 
آرامـش فکـری، روحـی وروانـی بـوده و باعث تحکیـم امنیـت اجتماعی همـه افراد 
بشـر، به خصـوص بانـوان می شـود و جامعـه ای کـه امنیـت آن در همه ابعـاد )فردی، 
اجتماعـی، سیاسـی، معنـوی و اقتصـادی و...( کامـل باشـد؛ فسـاد و ناهنجاری هـای 
اخلاقـی کاهـش خواهـد یافـت. علاوه بـرآن، ثبـات خانـواده نیـز تأمیـن می گـردد. 
راه کارهایـی کـه در دیـن مقـدس اسـلام جهت ایجـاد و تقویـت امنیـت اخلاقی بیان 
گردیـده، عبارتنـد از حفـظ حجـاب و عفـت بانـوان و اجتناب از پوشـش نامناسـب 
و سـخنان ناپسـند ...؛ قـرآن کریـم و روایـات اهل بیـت )ع(، باتوجـه بـه ظرفیت ها و 
اسـتعدادهای ظاهـری و درونـی مـردان و زنان؛ مرزهـا و حدودی را بیان کرده اسـت 
و مـلاک برتـری انسـان را رعایـت ایـن مرزهـا یـا عمل کردن بـه وظایف یعنـی تقوا 

است. دانسـته 
واژگان کلیدی: امنیت اخلاقی، خانواده، جامعه، زنان، قرآن، روایات.
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مقدمه
امنیـت دارای ابعـاد زیـادی مانند فردی، سیاسـی، ملی، اجتماعـی و اخلاقی و غیره 
بـوده کـه هرکـدام از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت و یکی از نیازهای اصلی اسـت 
کـه جامعـه انسـانی در همـه ابعـاد، به خصـوص، در بعـد اخلاقـی و اجتماعـی به آن 
نیـاز مبـرم دارد. افـراد در جامعـه از جهـت اخلاقی باید ایمن باشـد یعنـی همان طور 
کـه جـان انسـان ها بـه امنیت نیاز دارد و کسـی حق تعرض بـه آن را نـدارد، از جهت 
اخـلاق نیـز بایـد مصونیـت داشـته باشـند. از آنجا که زنـان نیـم از پیکـره اجتماع را 
تشـکیل می دهنـد و بـدون حضور زنان، جامعـه نمی تواند کارکردهای مـورد انتظار را 
انجـام دهـد، ضـرورت دارد کـه امنیت اخلاقی این گـروه عمده اجتماعـی مورد تأمل 
قـرار گیرد وبررسـی شـود که قـرآن کریـم و روایات چـه راه کارهایی را بـرای تأمین 

امنیـت اخلاقی زنـان بیان کرده اسـت.
آرامـش اجتماعـی نمی توانـد بـدون امنیـت فکـری و روانـی بـه وجـود آیـد و یا 
پایـدار بمانـد؛ چـون از نظر روان شـناختی، حـرکات بیرونـی و فزیکی انسـان، مبتنی 
بـر حـرکات درونـی او که همان اندیشـه و فکر اوسـت، می باشـد. آشـفتگی فکری و 
درونـی نمـودی جـز بی نظمـی بیرونـی و نابسـامانی اخلاقی نـدارد و به ایـن جهت، 
حفـظ نظـام فکـری، اخلاقـی و فرهنگـی افـراد و انسـجام آن مقـدّم بـر ایجـاد نظـم 

اجتماعـی آنان اسـت.
بـه همیـن دلیـل، از منظـر متون اسـلامی، »امنیـت و آرامـش« یکـی از بزرگ ترین 
و گواراتریـن نعمت هـای الهـی اسـت کـه بـا نعمـت تندرسـتی و سـلامت برابـری 
می کنـد و تمـام مـردم بـه آن نیـاز دارنـد و بـدون آن، شـادی در زندگـی بی مفهـوم 
اسـت؛ بـا وجـود این، کم تر کسـی قدر ایـن نعمت بـزرگ را می دانـد. امنیت اخلاقی 
ابـزار درونـی و پیش گیرانـه بـرای مقابلـه بـا ناامنـی در جامعه اسـت و افـراد جامعه، 
خصوصـاً خانم ها، بیشـتر خودشـان را مصون احسـاس می کنند؛ بنابراین، لازم اسـت 

کـه راه کارهـای آن از منظـر منابـع اسـلامی مـورد بحث و بررسـی قـرار گیرد.
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1. مفهوم شناسی
1-1. اخلاق

»اخـلاق« جمـع »خُلـق« کلمـه عربی اسـت که مـرادف فارسـی آن »خُوی« اسـت. 
»خُلـق« و »خُـوی« به معنـای صفات و ویژگی های نفسـانی و روحی آدمی اسـت. چه 
خـوب باشـد یـا بد. خَلْق بـر چهره ظاهری، خُلـق و خُو بر صفات و ویژگی نفسـانی 
گفتـه می شـود. در قـرآن کریـم، در سـتایش پیامبـر گرامی اسـلام آمده اسـت: »وانَِّک 
لعََلـی خُلُـق عَظیم )قلـم، آیه 4(، ]رفتـار[ تو ]اسـتوار[ بر خصلت های بزرگ اسـت.« 
از همیـن رو، بـه کسـی که صفـات و ویژگی های نیـک دارد، خوش اخـلاق و نیک خو 
و بـه کسـی که صفـات و ویژگی هـای ناپسـند دارد، بداخلاق و بدخُو گفته می شـود. 
خُلـق و خُـوی بـه دو دسـته فضیلـت یـا خُوهای نیـک و رذیلـت؛ یعنـی خُوهای بد 
تقسـیم می شـود. بـر همین اسـاس علـم اخلاق چنین تعریف شـده اسـت: »شـناخت 
صحیـح از ملـکات خـوب نفس و فضایـل اخلاقی از رذایل و ملـکات بد و تلاش در 
اتصـاف بـه اول و اجتنـاب از اخیـر بـه قصـد عبودیت یا حریـت.« )مکارم شـیرازی، 

1378، ص 5۲3(.
1-2. امنیت اخلاقی

امنیـت حاصـل مصـدر برگرفتـه از واژه )امـن( عربـی اسـت. امـن ضـد تـرس و 
بـه گفتـه برخـی نقیـض آن اسـت )ابـن منظـور، 1414، واژه امـن(. برخـی امنیت را 
به معنـای رهایـی از تـرس احتمالـی یـا فعلـی و احسـاس تهدیـد و خطر دانسـته اند؛ 
بنابرایـن، امنیـت، حالـت نفسـانی و احسـاس درونـی اسـت که با منشـأ و خاسـتگاه 
خارجـی در درون انسـان شـکل می گیـرد. البتـه این گونـه نیسـت کـه ایـن احسـاس 
باطنـی و درونـی، اعتبـاری باشـد، بلکـه امری حقیقتـی در درون انسـان با خاسـتگاه 
خارجـی اسـت. وقتی شـخص احسـاس امنیت می کند کـه خـود را در حالتی می بیند 

کـه هیچگونـه تهدیـد فعلـی یـا احتمالـی را نمی بیند.
آموزه هـای قرآنـی، ایمـان بـه اسـلام را ایمـان دانسـته اسـت؛ زیـرا ایمـان، امنیت 
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حقیقـی و پایـدار در دنیـا و آخرت را بـرای آدمی به ارمغان مـی آورد و هرگونه ترس 
از خشـم الهـی و افتـادن در آتـش دورخ را ازدل فـرد می ربایـد. )انعـام، آیـه 81-8۲؛ 

نحـل، آیه 11۲؛ سـباء، آیـه 37(.
بـا توجـه بـه ترکیـب دو واژه امنیـت و اخـلاق می تـوان گفت کـه مـراد از امنیت 
اخلاقـی فراهـم آمـدن فضایی اسـت که شـخص از نظر نفسـانی احسـاس می کند که 

اصـول اخلاقـی او مـورد تهدیـد و خطر از سـوی دیگران نیسـت.
البتـه بـا نگاهـی بـه آموزه هـای قرآنـی بـه سـادگی می تـوان دریافـت کـه امنیـت 
اخلاقـی دامنـه گسـترده ای دارد کـه نباید آن را محـدود به امنیت اخلاق جنسـی کرد، 
بلکـه فقـدان امنیـت اخلاقـی در حـوزه اخـلاق اقتصـادی، اخـلاق قضایـی، اخـلاق 
خانوادگـی و ماننـد آن هـا به معنـای رشـد نابهنجاری هـا، ضدارزش هـا و رذایـل در 
جامعـه خواهـد بـود. اگـر امنیـت اخـلاق نظامـی وجـود نداشـته باشـد و بـه جـای 
شـجاعت، ترس در درون سـربازان ریشـه گیـرد، امنیت اخلاقی جامعـه از این جهت 
مخـدوش خواهـد شـد. اگـر اعتمـاد در داد و سـتدها از میـان بـرود و یـا بـه جـای 
امانـت داری و وفـاداری، خیانـت و بی وفایـی جایگزیـن شـود، نمی تـوان از امنیـت 
اخلاقـی جامعـه سـخن گفـت. ازایـن رو، در آموزه هـای قرآنـی، بـه امنیـت اخلاقـی 

جامعـه در همـه ابعـاد توجه شـده اسـت.
به خصـوص، تعامـل ایمـان و امنیـت به خوبـی درقـرآن نمایانـده شـده و برایـن 
واقعیـت پافشـاری گردیده اسـت کـه امنیت واقعی و سرچشـمه اصلـی آن در امنیت 
معنـوی و آن نیـز در ایمـان بـه خـدا و کسـب رضـای الهـی محقـق خواهـد شـد. از 
دیـدگاه قـرآن، امنیـت دنیایـی نسـبی بـوده و امنیـت واقعـی در جهان آخرت اسـت 
و مؤمـن اگرچـه در دنیـا بـه ناامنیتی هـای ظاهـری دچار شـود، ولـی قبلًا به پشـتوانه 
مـدد الهـی دارای امنیـت و آرامـش معنـوی اسـت و این امنیت ریشـه همـه امنیت ها 
و آرامش هاسـت. قـرآن امنیـت را از برکت هـای الهـی برمؤمنان و مایـه افزایش ایمان 
ـکِینةََ فـِی قُلُـوبِ المُْؤْمنِیِنَ لیِـَزْدادُوا  آن هـا می دانـد و می فرمایـد »هُـوَ الَّذِی أنَـْزَلَ السَّ
إیِمانـاً مَـعَ إیِمانهِـِمْ«، او کسـی اسـت کـه آرامـش را در دل هـای مؤمنان نـازل کرد تا 
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ایمانـی بـر ایمان شـان بیفزاینـد )فتـح، آیه 4(.

2. چگونگی حضور مؤثر زنان در جامعه اسلامی
دیـن مقـدس اسـلام به عنـوان کامل ترین دین، بـرای تمام ابعـاد زندگی بشـر، اعم 
از مـردان وزنـان، راهکارهـا و قوانینـی را تعییـن نمـوده اسـت، درصورتـی کـه به آن 
جامـه عمـل پوشـانده شـود، نه تنهـا خـود افـراد از هرگونه فسـادهای ضـد اخلاقی 
و اجتماعـی، مصـون می مانـد، بلکـه یـک جامعه سـالم را نیـز ایجاد خواهد شـد. در 
این جـا، راه کارهایـی کـه براسـاس شـریعت اسـلامی، بـرای حضـور زنـان در جامعه 

مؤثرنـد؛ مـورد بررسـی صـورت می گیرند.
2-1. حجاب

یکـی از راه کارهایـی کـه قـرآن برای ایجـاد و صیانت از امنیت اخلاق جنسـی بیان 
کـرده، حفـظ حجاب اسـت. از نظر قـرآن، حجاب می توانـد عامل صیانـت جامعه از 

بحران هرزگی جنسـی شـود.
هـر جامعـه ای گروهـی از افـراد بـه دلایلی به دنبـال هرزگـی جنسـی می روند؛ از 
جملـه ایـن افـراد می تـوان بـه کنیـزکان و بـردگان در دوران گذشـته و افراد پسـت و 
خودفـروش در جامعـه امـروز اشـاره کـرد. از نظـر قـرآن کسـی کـه می خواهد خود 
را از ایـن گـروه جـدا کنـد بایـد حجـاب را به عنـوان عاملـی بازدارنده انتخـاب کند؛ 
زیـرا وقتـی زنـی حجـاب را کنـار می گـذارد و اندام های جنسـی خـود را در معرض 
دیـد دیگـران قـرار می دهد، خواهـان بهره مندی دیگـران از آن در اشـکال گوناگون از 

جمله ارتباط جنسـی اسـت.
بنابرایـن، کسـی کـه حجـاب را بـر می گزینـد خـود را از این گـروه جـدا می کند. 
لـذا حجـاب عامـل جداسـازی دو گروه زنـان پاکدامن و بی عفت از یک دیگر اسـت. 
از آیـه 53 سـوره احـزاب به دسـت می آیـد که یکی از علل و فلسـفه تشـریع حجاب 
از سـوی خـدا حفـظ مؤمنـان پاکدامن از دیگر اقشـار جامعه اسـت. »حجـاب ابزاری 
اسـت کـه مؤمـن پاکدامـن را از زن هـرزه و فاحشـه و کنیـز جـدا می کند.« طبرسـی، 
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مجمـع البیان، ج 7-8، ص 58۰؛ آلوسـی، روح المعانـی، ج 1۲، ص 1۲9(.
 2-2. اجتناب از پوشش نامناسب

یکـی دیگـر از عواملی کـه امنیت اخلاق جنسـی جامعه را تهدید می کند، پوشـش 
نامناسـب مـردان و زنـان اسـت. از آنجـا کـه بـدن زنـان به طـور طبیعـی از محرکات 
جنسـی اسـت، پوشـاندن آن اهمیـت فوق العـاده ای بـرای صیانـت از اخلاق جنسـی 
جامعـه دارد. از همیـن رو، در اسـلام بـر پوشـش کامـل زن تأکید شـده، به طوری که 
چـادر و پوشـش سرتاسـری به عنـوان حجاب زنان مطرح شـده اسـت. )احـزاب، آیه 
59-53(. اگـر صـورت و کـف دسـت اسـتثنا شـده در صورتی اسـت کـه زیبایی آن 

عامـل تحریـک نباشـد؛ امـا اگر چنین باشـد، بر زن اسـت کـه آن را نیز بپوشـاند.
2-3. اجتناب از سخنان ناپسند و منکر

اگرجامعـه ای بخواهـد امنیت اخلاقی داشـته باشـد باید نـوع ادبیات مـردان و زنان 
در هنگام ارتباط کلامی براسـاس سـخنان معروف و پسـندیده باشـد. ذبنابراین گفتن 
جـوک و شـوخی های نامتعـارف و کلمـات زشـت تحریک آمیـز و ماننـد آن می تواند 

امنیـت اخلاقـی جامعـه را در معرض خطـر قراردهد )احـزاب، آیه 3۲(.
2-4. پرهیز از تبرج و برجسته سازی اندام های جنسی

از دیگـر عوامـل مؤثـر در امنیـت اخـلاق جنسـی جامعـه، اجتنـاب از تبـرج و 
برجسته سـازی اندام هـا اسـت. خداونـد از مؤمنـان خواسـته تـا بـرای حفـظ و ایجاد 
امنیـت اخـلاق جنسـی، از تبـرج جاهلـی کـه برجسته سـازی اندام هـای جنسـی بـا 

ابزارهایـی گوناگـون بـوده اسـت، پرهیـز کننـد )احـزاب، آیـه 33(.
امروز در غرب زنان فاحشـه با برجسته سـازی اندام های جنسـی و نشـان دادن آن 

تـلاش می کنند تا درآمدی کسـب کنند و ارتباط جنسـی داشـته باشـند.
انـواع سـاتن و پوشـش های تنگ و برجسته سـاز وحتـی انجام عمـل جراحی برای 
افزایـش و برجسته سـازی اندام هـای جنسـی از جمله شـیوه هایی اسـت کـه در غرب 

می شـود. گرفته  به کار 
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ایـن همـان تبرج جاهلی اسـت که بر اسـاس فقـدان عقلانیت در یـک جامعه انجام 
می شـود و امنیـت اخلاق جنسـی جامعه را به مخاطـره می افکند. از نظر قرآن، پوشـاند 
گـردن و گلـو ضروری اسـت و زنان پاکدامن بـا این کار، خود را در مسـیر تقوای الهی 
قـرار داده و پاکدامنـی و عفـت خـود را با این رویـه اخلاقی و حیـاورزی حفظ کرده و 

خیـر و صـلاح خـود و جامعـه را رقم می زنند )نـور، آیه 6۰؛ احـزاب، آیه 55(.
2-5. پرهیز از آشکارسازی زینت های طبیعی و غیرطبیعی

یکـی از عوامـل مؤثـر در امنیـت اخـلاق جنسـی پرهیـز زنـان مؤمـن و پاکدامـن 
از آشکارسـازی زینت هـای طبیعـی و غیرطبیعـی اسـت. زینت هـای طبیعـی همـان 
اندام هـای جنسـی اسـت کـه تحریک آمیـز اسـت و مـردان را برمی انگیزانـد تـا عمل 
جنسـی داشـته باشـند؛ زینت هـای غیرطبیعی مانند زیـورآلات و لباس هـای رنگارنگ 
تحریک آمیـز و پوشـش های زیبـا از ابزارهایـی اسـت کـه تحریـک جنسـی را دامـن 
زده و امنیـت اخـلاق جنسـی جامعـه را با خطـر مواجه می سـازد. )نور، آیـه 31(. در 
روایتـی از امـام باقـر )ع( عبـارت: »مـا ظهـر منهـا« به لباس، سـرمه چشـم، انگشـتر، 
حنای دسـت و دسـت بند تفسـیر شـده اسـت. )قمـی، تفسـیر قمـی، ج ۲، ص 1۰۲؛ 

بحرانـی، البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 3، ص 13۰(.
بایـد یـاد آورشـد کـه در آیـات 31 و 3۲ سـوره نـور همان طوری کـه از آشـکار 
کـردن آرایه هـای از ایـن دسـت نهی شـده از آشـکار کـردن مواضـع آن ها نیـز پرهیز 
داده شـده اسـت. پـس ایـن گونه نیسـت که زن تنها گوشـواره را نشـان ندهـد، بلکه 
بایـد گـوش خـود را نیـز در معرض نمایـش نامحرمان قـرار ندهد؛ زیرا هـردو عامل 
تحریکـی مـردان اسـت و بایـد از آن اجتنـاب کـرد تـا خـود و جامعـه را در امنیـت 
اخلاقـی نگهدارنـد. پـس پوشـاندن موی سـر، سـینه و گـردن و گلـو و ماننـد آن نیز 

اسـت. لازم وضروری 
2-6. پرهیز از چشم چرانی

از دیگـر عوامـل مؤثـر در صیانـت از امنیـت اخلاقی جامعـه، اجتنـاب از نگاه های 
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تیـز اسـت. قـرآن فرمـان می دهـد تا زنـان و مـردان مؤمـن بـرای حفـظ پاک دامنی و 
عفـت خویـش و امنیـت اخلاقی چشـمان خویش را فرونهند و با چشـم فروبسـتن و 
پرهیـز از نگاه هـای مسـتقیم و تیـز، خـود و جامعه را حفـظ کنند )نور، آیـه 3۲-31(.
همـان طـوری برای حفـظ و صیانت از امنیـت اخلاقی از نگاه های تیز و مسـتقیم به 
نامحرمـان از زن و مـرد پرهیـز داده شـده، همچنین از چشـم چرانی و نظربـازی برحذر 

داشـته اسـت تـا این گونه امنیـت اخلاقی جامعه حفـظ و صیانت شـود. )همان(

3. مرزهای حضور اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن و روایات
یکـی از احـکام و قوانین اسـلام، مرزهایی اسـت کـه حدود فعالیت انسـان ها را در 

محدوده هـای مختلـف، از جمله در اجتمـاع معین می کند.
اسـلام بـرای حضـور اجتماعـی زنـان هـم مرزهایـی معین کرده اسـت کـه مطابق 
بـا فطرت سـالم انسـانی و سرشـت پـاکِ زن اسـت. برای شـناختن مرزهـای حضور 
اجتماعـی زنـان بایـد آن را از شـرع مقـدّس اسـلام آموخـت کـه چیـزی جـز آنچـه 

فطـرتِ انسـان می پسـندد و تأییـد می کنـد، نیسـت.
مْنـا بنَی آدَم« )اسـرا،   و همچنـان بـرای انسـان عزّتـی خـاص قائل اسـت: »لقََـدْ کَرَّ
آیـه 7۰( تـا آن جـا کـه او را خلیفـة الّله قـرار داد: »انِـّی جاعِـلٌ فـیِ الارَْضِ خَلیفَـة« 
)بقـره، آیـه 3۰( امـا فطـرت او را چنان سرشـت کـه به تنهایـی نتواند زندگـی کند و 
بـه حیـات خـود ادامـه دهـد؛ بنابرایـن زن و مـرد دو عضـو یک اجتمـاع زیبا بـه نام 
خانـواده وهـردو بـه حکـم فطـرت، جویـای کمـال بیشـترو هرچـه بهتـر ایـن واحد 
اجتماعـی کوچـک هسـتند. بـه نسـبت اسـتعدادهای فطـری، بـرای خـود وظایف و 

حقوقـی قائل انـد.
شـریعت مقـدّس اسـلام بـر اسـاس اسـتعدادهای درونی زن و مـرد و بـا توجه به 
توانمندیهـای خـاصّ آنـان، قانـون احـکام خانـواده و مرزهـای حضـور اجتماعـی و 
وظایـف و حقـوق زن و مـرد را دقیقـاً معیـّن کرده و عمـل کردن به آنهـا را، ضامن به 

کمـال رسـیدن و به سـعادت رسـیدن خانواده واجتماع دانسـته اسـت.
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شـرع مقـدّس بـرای زن و مـرد، نسـبت بـه اسـتعدادهای فطـری و توانمندی های 
درونـی، روحـی و جسـمی آنان، وظایفی مخصـوص و حدّ و مرزهایی قائل شـده که 
حفـظ و رعایـت ایـن مرزها، ضامـن بقا و امنیـت و آرامش و بالندگی خانواده اسـت. 
مرزهای حضور اجتماعی زن، پاسـخگویی به ندای فطرت سـالم و سرشـت انسـان و 

میـل باطنـی او به داشـتن خانـواده ای دارای امنیتّ و آرامش می باشـد.
زن و مـرد بـه دلیـل تفاوت هـای فطری، هریک نقـش خاص و متفـاوت با دیگری 
را عهـده دار می شـوند. بـه همیـن جهت، اسـلام در وظایـف و تکالیـف اجتماعی که 
قوامـش بـه تعقّـل یـا احسـاس اسـت، میـان زن و مـرد تفاوت هایی گذاشـته اسـت. 
ولایـت، قضـاوت و جنـگ را کـه احتیـاج مبرم بـه تعقّل و صلابـت دارد، بـه مردان، 
پرسـتاری، پـرورش نوبـاوگان و تدبیر خانه را به زنان واگذار نموده اسـت )طباطبایی، 

تفسـیر المیزان، ج ۲، ص 386(
گرچـه زن و مـرد بـه لحـاظ انسـان بـودن، در پیشـگاه خداونـد هیـچ امتیـازی بر 
یکدیگـر ندارنـد. )تسـاوی در حقـوق معنـوی( اما به لحـاظ عمل به وظیفـه، هریک 
بـه نسـبت توانمنـدی خـاصّ خـود وظایفـی خاص برعهـده دارنـد و مـلاک برتری 
هریـک بـه دیگـری در عمل کـردن وظیفـه، یعنی حفظ حـدود و مرزهایی اسـت که 
خداونـد بـرای آنان معیـّن کرده اسـت؛ »انَّ اکَْرَمَکُـمْ عِنـدَالّله اتَقْیکُم«. )حجـرات، آیه 
13(. اسـلام بـه بهتریـن وجـه، به نـدای وجـدان و فطرت انسـان در تمامـی ابعاد آن 
پاسـخ گفتـه اسـت؛ و بـا توجـه به ایـن نـدای فطـری و نیازهـای درونـی زن و مرد، 
کامـلًا عادلانـه و بـا حفـظ عزّتمنـدی هریـک از آنان، مرزهـای فعالیـت و حقوق هر 
کـدام را دقیقـاً رعایـت کرده اسـت »انیّ لا اضُیـعُ عَمَلَ عامـِلٍ منِکُْمْ منِْ ذَکَـرٍ اوَ انُثْی«. 

)آل عمـران، آیـه 195( یعنـی عمـل هیـچ عمل کننـده ای ضایع نمی شـود.
زن و مـرد در مقابـل حقـوق انسـانی، کامـلًا مسـاوی هسـتند و اجرشـان محفوظ 
اسـت. از طـرف دیگـر، بـا توجّـه بـه اختـلاف روحـی و جسـمی و خواسـته و نیاز 
ـلَ الّله بعَْضَهُـمْ عَلی  فطـری آنـان، می فرمایـد: »الَرّجـالُ قوّامُـونَ عَلـیَ النّسـاءِ بمِا فَضَّ
بعَـضٍ و بمِـا انَفَقُـوا منِْ امَْوالهِمِ« )نسـاء، آیه 34( مردان سرپرسـت زنان اند، به سـبب 
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برتری هایـی کـه خداونـد بـرای بعضـی نسـبت به بعـض دیگر قـرار داده اسـت و به 
دلیـل هزینـه مالی کـه انجـام می دهند.

حضور اجتماعی زنان از منظر اسلام، به سه دسته تقسیم شده است:
1. ممنـوع: امـوری کـه اسـلام از شـرکت و حضـور زنـان منـع کـرده اسـت و بـا 
طبـع و فطرت زنان سـازگار نیسـت؛ همچون: حکومـت، قضاوت، جنـگ و کارهای 

سـنگین و طاقت فرسـای دیگـر.
۲. واجـب: امـوری کـه اسـلام نـه تنهـا از حضور زنان بـا رعایـت و حفظ حجاب 
و حـقّ خانـواده منـع نکرده، بلکـه در صورت ضـرورت و نیاز اجتمـاع، واجب کرده 
اسـت؛ چـون تحصیـل علـوم و معـارف الهی، تعلیـم و تعلّم، پرسـتاری از بیمـاران و 
مجروحـان، پزشـکی مخصوص زنان، آمـوزش و پرورش دختـران و نوباوگان و تمام 
کارهـای خـاصّ زنانـه و هریـک از ضرورت هـای اجتماعـی دیگر؛ که اسـلام نه تنها 

بـا کارکـردن زنـان مخالف نیسـت، بلکه آنـان را به کار کردن، تشـویق نموده اسـت.
رسـول خـدا صلـی الله علیـه و آلـه وسـلم فرمـود: »سـه چیـز حجاب هـا را پـاره 

می کنـد و بـه پیشـگاه عظمـت حـق می رسـد:
1. صدای گردش قلم دانشمند به هنگام نوشتن. )تلاش فرهنگی(

۲. صدای قدمهای مجاهدان در میدان جهاد. )تلاش دفاعی(
3. صدای چرخِ ریسندگی، زنان پاکدامن. )تلاش اقتصادی(

ونیز فعالیت سالم اقتصادی زنان را در ردیف شریف ترین کارها دانسته است.
بنابراین، اساس یک اجتماع سربلند انسانی را، سه چیز تشکیل می دهد:

الف( دانش، ب(، جهاد، ج(، کار و کوشش.
3. مبـاح: کارهایـی کـه گرچـه حضـور زنـان در آنهـا ممنـوع نیسـت، اما زنـان به 
انجـام آنهـا تشـویق هـم نشـده اند. اگـر ضرورتـی در کار نباشـد، بهتـر اسـت کمتـر 
حضـور پیداکننـد؛ کـه ایـن دسـته، نیاز بـه دقت زیـاد و رعایت شـئونات خانـواده و 
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اجتمـاع دارد.
اسـلام بـرای ایـن قسـم هم حـدّ و مرز معیـّن کرده اسـت، حضور زنـان را به کلّی 
ممنـوع نکـرده، امـا به آن ها سـفارش کرده اسـت تـا ضـرورت نباشـد، از حضور در 

اجتماعـات خـارج از خانـه پرهیز کنند.
اسـلام بهتریـن و عالی ترین وظیفه را بـرای زنان، اهتمام به امـور خانه و خانه داری 

است. دانسته 
حضـرت فاطمـه زهـرا )س(، الگوی زنـان عالم فرمـود: »نزدیک تریـن حالات زن 
بـه خـدا، آن اسـت که مـلازم خانه خود باشـد و بیـرون از خانه نـرود.« )قمی، منتهی 
الآمـال، ص 134(. امـام علی ص فرمود: »جِهادُ المَرْأةَِ حُسْـنُ التبّعّل« )مجلسـی، بحار 

الانـوار، ج 1۰۰، ص ۲5۲( جهاد زن، خوش شـوهرداری کردن اسـت.
اسـتقلالی کـه زن در دارایـی خـود دارد و فقـه شـیعه از ابتدا آن را محترم شـناخته 
اسـت، در یونـان و روم و ژرمـن و تـا چنـدی پیـش هـم در غالب کشـورهای جهان 
وجـود نداشـت؛ یعنـی زن مثـل صغیـر و مجنـون از تصـرّف در اموال خـود، ممنوع 
بود. در انگلسـتان که سـابقاً شـخصیتّ زن در شـخصیت شـوهر محو بود دو قانون، 
یکـی در سـال 187۰ م و دیگـری در سـال 188۲ م. به اسـم »مالکیت زن شـوهردار« 
از زن رفـع حجـر نمـود. )شـایگان، در شـرح قانـون مدنـی ایـران، ص 366(؛ همین 
قانـونِ اخـلاق مسـیحی را به کارخانـه داران مجلس عـوام وضع کردند تـا بتوانند زنان 
انگلسـتان را به کارخانه هـا بکشـانند و از نیـروی کار ارزان آن هـا ثروتمنـد شـوند؛ اما 
تسـاوی حقـوق زن و مـرد، بـرای اوّلیـن بـار در اعلامیـه جهانی حقوقِ بشـر که پس 
از جنـگ جهانـی دوم درسـال 1948 م. از طـرف سـازمان ملل متحّد منتشـر گشـت، 
تسـاوی حقـوق زن و مـرد صریحـاً اعـلام شـد؛ و درعمل ثابت شـد که این تسـاوی 

تنهـا برای سـوء اسـتفاده از جنـس زن بود.
می گویـد:  تمـدّن  تاریـخ  معـروف  نویسـنده  و  فیلسـوف  دورانـت«،  »ویـل 
»بزرگ تریـن حادثـه قـرن بیسـتم، دگرگونـی وضـع زنـان بـوده اسـت. تاریـخ چنین 
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تغییـر تکان دهنـده ای در مدتـی بـه ایـن کوتاهـی کمتـر دیـده اسـت. خانـه مقـدّس 
کـه پایـه نظـم اجتماعـی ما بود، شـیوه زناشـوئی کـه مانع شـهوت رانـی و ناپایداری 
وضـع انسـان بـود، قانون اخلاقی کـه ما را از »توحّـش« به »تمدن« و آداب معاشـرت 
رسـانده بـود، همـه آشـکارا در این انتقال پرآشـوبی که همه رسـوم و اشـکال زندگی 
و تفکّـر مـا را فـرا گرفتـه اسـت، گرفتار شـده؛ هنوز هم نالـه متفکّران غربـی از به هم 
خـوردن نظـم خانوادگـی و سسـت شـدن پایـه ازدواج، از شـانه خالی کـردن جوانان 
از قبـول مسـؤولیت ازدواج، از منفـور شـدن حـسّ مـادری، از کاهـش علاقـه پدر و 
مـادر، خصوصـاً، مادر نسـبت به فرزندان، از ابتذال زن دنیای امروز و جانشـین شـدن 
هوس هـای سـطحی بـه جای عشـق )محبتّ و مـودّت(، از افزایـش روز افزون طلاق 

و... بـه گـوش می رسـد« )مطهـری، نظـام حقـوق زن در اسـلام، ص 15(.

3. راه کارهای قرآن و روایات برای تأمین امنیت اخلاقی زنان درجامعه
زنـان نیمی از پیکر جامعه اسـت شـخصیت، رفتـار، فرهنگ و اندیشـه او بی گمان 
در شـکل گیری جامعه انسـانی نقـش مهمی را ایفا می کند. آنچه بـه نقش آفرینی مثبت 
زنـان در تحقـق امنیـت اخلاقـی جامعـه کمک شـایانی می کنـد و باعث سالم سـازی 

محیـط زندگـی می شـود، رعایت اموری  در هنگام حضورشـان در اجتماع اسـت.
1-3. حفظ حریم ها در فعالیت های اجتماعی

از آموزه هـای دینـی بـر می آید که اسـلام زنـان را از شـرکت در فعالیت های دینی، 
علمـی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگـی منع نمی کند.

به عنـوان نمونـه قرآنکریم می فرمایـد: »یأَیهّا النَّبـی إذَِا جَاءَک المُْؤْمنِـَاتُ یباَیعْنکَ ... 
حِیم« )ممتحنه، آیـه 1۲(. »ای پیامبر، چون  َ غَفُـورٌ رَّ َ إنَِّ اللهَّ فَباَیعْهُـنَّ وَ اسْـتغَْفرِْ لهَـنَّ اللهَّ
زنـان باایمـان نـزد تـو آینـد که با این شـرط بـه اتو بیعـت کننـد ... با آنـان بیعت کن 
و از خـدا بـرای آنـان آمـرزش بخـواه، زیـرا خداونـد آمرزنـده و مهربان اسـت.« و یا 
در جـای دیگـر می فرمایـد: »وَ المُْؤْمنِـُونَ وَ المُْؤْمنِـَاتُ بعَْضُهُـمْ أوَْلیِـاءُ بعَْـضٍ یأْمُرُونَ 
باِلمَْعْـرُوفِ وَ ینهَْـوْنَ عَـنِ المُْنکـرِ« )توبه، آیـه 71( »و مردان و زنان با ایمان، دوسـتان 
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یکدیگرنـد کـه به کار هـای پسـندیده وامی دارند و از کارهـای ناپسـند بازمی دارند.«
ایـن آیـات حکایـت از آن دارنـد کـه حضـور مثبـت زنـان در عرصه های سیاسـی 
و مسـائل اجتماعـی، از جملـه قضایایـی اسـت کـه از منظـر اسـلام مورد قبـول بوده 
و تثبیـت شـده اسـت. امـا ایـن حضـور و فعالیت شـروط مهمـی دارد کـه عبارتند از 
رعایـت حجـاب و عفـاف، مراعـات مرز محـرم و نامحرمـی، عدم اختـلاط و امتزاج 
زن و مـرد و تـرک رابطـه بیـش از حد ضرورت بـا یکدیگر و نیز قـرار گرفتن زن در 

نقشـی کـه متناسـب با ترکیـب جسـمانی و روانی آنان اسـت.
یکـی از الزامـات مهـم حضـور زنـان در فعالیت هـای اجتماعـی و سیاسـی، همین 
التـزام بـه رعایـت حجـاب و عفـاف اسـت تـا حریم هـا نگـه داشـته شـود. حجـاب 
به معنـای پوشـش بیرونـی و عفـاف به معنـای پوشـش درونـی، دو عاملی هسـتند که 
باعـث سـلامت جامعـه بـوده، در صورت عـدم رعایت، مشـکلات و اثـرات مخرب 
زیـادی در جامعـه بـه وجـود خواهنـد آورد، لـذا قـرآن کریـم بـه پیامبر اکرم دسـتور 

می دهـد: 
»یأَیهّـا النَّبـی قُـل لّزْوَاجِک وَ بنَاَتکِ وَ نسَِـاءِ المُْؤْمنِیِـنَ یدْنیِنَ عَلَیهْنَّ مـِن جَلَبیِبهِنَِّ 
ذَالـِک أدَْنـی أنَ یعْرَفْـنَ فَـلَا یؤْذَیـنَ« )احـزاب، آیـه 59(؛ ای پیامبـر! بـه همسـران و 
دخترانـت و زن هـای مؤمنین بگو روسـری ها و چادرهای خـود را برخویش بیفکنند 
)کـه گـردن، سـینه، بـازوان و سـاق ها پوشـیده شـود( ایـن )کار( نزدیک تـر اسـت به 
آنکـه )بـه حجـاب و عفت( شـناخته شـوند تـا مـورد تعـرض و آزار )فاجـران( قرار 

نگیرند.
چـون حجـاب خواسـته و امری فطری اسـت، توجیه عقلی و منطقـی دارد و خالق 
بشـر کـه بـر تمامی اسـرار و رموز آفرینـش آگاه اسـت، زیبایی، امنیت، رشـد وتعالی 
زن را در حجاب دانسـته اسـت. بنابراین، اصولاً پوشـش، یک اصل اسـت و این اصل 
در محیط هـای مختلـف، متفـاوت اسـت؛ به طـور مثـال، کسـی کـه بـرای جراحی به 
اتـاق عمـل می رود، باید لباس مخصوص آن محیط را بپوشـد و یا فـردی که در خانه 
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مشـغول فعالیـت اسـت، باید لباس محیـط خود را بپوشـد؛ لذا چه مـردان و چه زنان 
کـه در جامعـه فعالیت می کنند، باید لباسـی بپوشـند که در شـأن خـود و اجتماعی که 
درآن قـرار گرفته اند، باشـد تاهم به پاکی شـناخته شـوند و هم از تعـرض و آزار افراد 
بیمـار و آلـوده در امـان باشـند و فضای فسـاد و زمینه جولان تبهکاران برچیده شـود.

براسـاس پژوهش هـای دینـی، تحقیقـات مردم شناسـانه و مطالعـات روان شناسـی، 
حجـاب در سـلامت روانـی و مصونیـت اجتماعـی زنـان تأثیـر چشـمگیری دارد. 

»کاونـدی و فومنـی، 1389(.
حجـاب و حریـم اسـلامی موجـب کنترل غرایز، التهابات جنسـی و جسـمی و نیز 
مانـع از معاشـرت های بی بندوبـار می گـردد کـه همیـن امر سـلامت اخلاقـی جامعه 
را بـه ارمغـان خواهـد آورد. از ایـن رو، قـرآن کریـم بـا منـع اختـلاط و ارتبـاط بیش 
از ضـرورت زن و مـرد نامحـرم، بـه رعایـت حریم در معاشـرت با نامحرمان دسـتور 
می دهـد و می فرماید: »وَ إذَِا سَـأَلتْمُُوهُنَّ مَتاَعًا فَسْـلُوهُنَّ منِ وَرَاءِ حِجَـابٍ ذَالکِمْ أطَْهَرُ 
« )احـزاب، آیـه 53(، وچـون متاعـی )از وسـائل زندگـی( از آنان  لقُِلُوبکِـمْ وَ قُلُوبهِـِنَّ
)زنـان پیامـر( خواسـتید، از پشـت پـرده بخواهیـد کـه ایـن کار پاکیزه تر اسـت برای 

دل های شـما و دل هـای آنان.«
بنابرایـن، یکـی از مهم تریـن و برتریـن راه هـای پیش گیـری از جرائـم و فسـاد 
اخلاقـی و آسـیب های اجتماعـی، رعایـت حـد و حـدود در مواجـه با افـراد نامحرم 
و حجـاب و پوشـش اسـلامی اسـت، البته حفـظ حریم هـا در فعالیت هـای اجتماعی 
فقـط بـه پوشـیدن چـادر و داشـتن حجـاب ظاهـری منحصر نیسـت؛ بلکـه هرگونه 
خلـوت کـردن بـا نامحـرم، خـروج از رفتارهـای متین، رفاقـت و اختلاط و شـوخی 
کـردن بـا نامحـرم، مراقبـت نکـردن در لحـن و محتوای سـخن بـا نامحرمـان و ... از 
جملـه مؤلفه هـای هسـتند که رعایت آن ها، حریـم و فاصله میان زن و مـرد در جامعه 
را حفـظ می کنـد. »اسـماعیلی و مهدیـان، 1393، ص ۲3، 199« در ایـن میـان، ابتـدا 

نقـش برجسـته و تأثیرگـذار از آن زنـان جامعه اسـت.
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اسـلام بـه خطـرات ناشـی از روابط به اصطـلاح آزاد جنسـی کاملًا آگاه اسـت. به 
همیـن جهـت نهایـت مراقبـت را در برخوردهای زنـان و مردان اجنبـی دارد، در عین 
این کـه بـه زنـان اجـازه شـرکت در مسـاجد و محافل را می دهـد که با رعایـت آداب 

اسـلامی و بـه همراه عفاف باشـد.
پیغمبـر )ص( در زمـان حیـات خویـش اراده کـرد کـه درِ ورودی زنان به مسـجد 
از در ورودی مـردان مجـزا باشـد. روزی اشـاره بـه یکـی از درهـا کرد و فرمـود: »لو 
ترکنـا هـذا البـاب للنسـاء«؛ یعنی خوب اسـت این در را بـه بانوان اختصـاص بدهیم. 
بعدهـا حضـرت عمـر )رض( صریحـاً نهـی کـرد کـه مـردان از آن در وارد شـوند؛ و 
نیـز می گوینـد پیغمبـر اکرم )ص( دسـتور داد که شـب هنـگام که نماز تمام می شـود 
اول زنـان بیـرون برونـد بعد مردها. پیامبر دوسـت نمی داشـت که زن و مـرد در حال 
اختـلاط از مسـجد بیـرون روند؛ زیـرا فتنه ها در همیـن اختلاط ها برمی خیزد. رسـول 
خـدا بـرای این کـه برخـورد و اصطـکاک رخ ندهد دسـتور مـی داد مردان از وسـط و 

زنـان از کنـار کوچـه یا خیابـان بروند.« )مطهری، مسـأله حجـاب، ص ۲1(.
همچنیـن امیرالمؤمنیـن )ع( بـه فرزنـدش امام حسـن )ع( چنین توصیـه فرمودند: 
»و اکفـف علیهـن مـن ابصارهـن بحجابک ایاهـن فان شـده الحجاب ابقـی علیهن و 
لیـس خروجهـن باشـد مـن ادخالک علیهـن من لا یوثق بـه علیهن و ان اسـتطعت ان 
لایعرفـن غیـرک فافعل« )همـان، ص ۲35(؛ یعنی تـا می توانی کاری کن کـه زن تو با 
مـردان بیگانه معاشـرت نداشـته باشـد. هیچ چیز بهتـر از خانه زن را حفــظ نمی کند. 
همانطــورکه بیــرون رفتن آنان از خانه و معاشــرت با مــردان بیگانه در خارج خانه 
برای شـان مضـر و خطرنـاک اسـت. وارد کردن تو مـرد بیگانه را بـر او در داخل خانه 
و اجـازه معاشـرت در داخـل خانه نیز مضر و خطرناک اسـت. اگـر بتوانی کاری کنی 

کـه جز تو مـرد دیگـری را نشناسـد چنین کن.
3-2. پرهیز از تبدیل آراستگی و زیبایی به ابتذال اخلاقی

اصـل گرایـش بـه زیبایی و زیبادوسـتی امـر فطری اسـت؛ ولی آنچه که در اسـلام 
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ممنوع شـمرده شـده اسـت، فتنه، فساد و ابتذال اخلاقی از مسـیر آرایش تن و پوشش 
ظاهـری اسـت کـه این امـر یکی از بسـترهای ناامنی اخلاقـی در جامعه می باشـد. در 
حقیقـت، آنچـه مطلـوب دین و پسـند عقل می باشـد، آراسـتگی و پوشـش مناسـب 
اسـت، نـه آرایـش و پوشـش تـوأم بـا ابتـذال و انحـراف؛ چـرا کـه خـروج از دایـره 

آراسـتگی و پوشـش نامناسـب، نشـانه اختلالات روحی و آشـفتگی درونی اسـت.
ابتـذال، انحـراف و انحطـاط آن زمانی اسـت که مقوله آرایش و زیباسـازی و لباس 
و امثـال آن، خـارج از دایـره خانـواده و مشـغله اصلی زنـان در زندگی گـردد و آن ها 
را از وظایـف اصلـی مـادری و همسـری غافل و دور سـازد. مصرف بی حـد و مرز و 
پرضـرر از لـوازم آرایشـی و پوشـیدن لباس هـای نـازک و بدن نما با الگوهـای غربی، 
در مقابـل چشـمان پـر اضطـراب جوانان، سـلاح برنـده ای اسـت که به آسـانی ذهن 
دل و دنیـای افـراد جامعـه را بـه خـود مشـغول می سـازد و در این مسـیر، همت ها و 

سـرمایه های فکـری و مالـی تبـاه می گردد.
 سـرمایه داران بـزرگ، سیاسـت مداران خبیـث و پلیـد و گرداننـدگان دسـتگاه های 
مخفـی اسـتکباری، برای کسـب سـود بیشـتر، بـه تولید لـوازم مصرفی آرایشـی برای 
زنـان و کشـاندن آن هـا بـه ابتـذال و وابسـتگی روی آورده انـد تـا عـلاوه برسسـت 
کـردن بنیـان، خانواده هـا، مـردان و زنان آن جامعـه را از اندیشـیدن، تصمیم صحیح و 

خلاقیـت دور کنند.
توجـه بیـش از انـدازه به آرایـش و تجمل، زنـان را به مصرف گرایی لجام گسـیخته 
و ابتـذال اخلاقـی می کشـاند و آن هـا را از واقعیـات زندگـی و دنیـای معنویـت دور 

می سـازد.
3-3. پرهیز از خودآرایی در مقابل مردان

خودنمایـی و عرضـه زیبایی هـای ظاهـری درمقابـل چشـمان هوس آلـود دیگران، 
یکـی از عوامـل بـروز ناامنـی اخلاقـی در جامعه از جانب زنان اسـت. بـه این جهت 
قـرآن کریم در راسـتای سالم سـازی محیـط اجتماعی، بـه زنان دسـتور می دهد که در 
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هنـگام معاشـرت و حضـور در جامعـه، برحفـظ زینت هـا و زیبایی هـای خود کوشـا 
جَ الجَْهلِیِـةِ الْوُلی« )احزاب،  جْنَ تبَرَّ باشـند و می فرمایـد: »وَ قَـرْنَ فی بیُوتکِـنَّ وَ لَا تبَرَّ
آیـه 33(؛ و بـا )وقـار( در خانه های تـان قـرار گیریـد و )درمیـان مـردم( همانند ظهور 
)زن هـا( در دوران جاهلیـت نخسـتین )باآرایش و زینت بـدون رعایت حجاب( ظاهر 

نشوید.
»تبـرّج«  به معنـای آشـکار شـدن در برابـر مردم اسـت و از مـاده »برج« گرفته شـده 
کـه در برابـر دیـدگان همـه ظاهر اسـت. منظـور از »جاهلیـّت اولی« همـان جاهلیتی 
اسـت کـه مقـارن بـا عصر پیامبـر اکرم )ص( بـوده و همانگونـه در تاریخ آمده اسـت 
در آن موقـع زنـان حجـاب درسـتی نداشـتند و دنباله روسـری های خود را به پشـت 
سـر می انداختنـد، به طـوری کـه گلـو و قسـمتی از سـینه و گردنبند و گوشـواره های 
آن هـا نمایـان بـود و بـه ایـن ترتیـب، قـرآن همسـران پیامبـر را از این گونـه اعمـال 
بازمـی دارد. بـدون شـک ایـن یـک حکـم عـام اسـت و تکیـه آیـات بـر زنـان پیامبر 

به عنـوان تأکیـد بیشـتر اسـت )مـکارم شـیرازی و همـکاران، 1374، ص ۲9۰(.
اسـلام باعنایـت به ارزش بسـیار بالای حیا، عفـت و غیرت در جامعه اسـلامی، به 
کنترل نگاه حضور در مجامع عمومی و معابر همگانی و... حساسـیت دارد و دسـتور 
می دهـد: »وَ قُـل للّْمُؤْمنِـَاتِ یغْضُضْـنَ مـِنْ أبَصَْرِهِنَّ وَ یحَفَظْـنَ فُرُوجَهُـنَّ وَ لَا یبدِْینَ 
زیِنتَهَُـنَّ إلِاَّ مَـا ظَهَـرَ منِهَْـا وَ لیْضْرِبـْنَ بخِمُرِهِـنَّ عَلی جُیوبهـِنَّ وَ لَا یبدِْیـنَ زیِنتَهَُنَّ إلِاَّ 

لبِعُُولتَهِـِنَّ أوَْ ءَاباَئهـِنَّ أوَْ ءَابـَاءِ بعُُولتَهِـِنَّ ...« )نور، آیه 31(.
 »و بـه زنـان بـا ایمان بگو که چشـمان خـودرا )از نـگاه به عورت غیـر و بدن مرد 
اجنبـی( فـرو بنـدد و عورت هـای خـود را )تمـام بدن را غیـر از صورت و دسـت ها، 
از ایـن کـه در معـرض دیـد اجنبـی قرارگیـرد( حفـظ کننـد و زیـور و زینـت خـود 
و جاهـای آن را ماننـد )گـردن، سـینه، موهـای سـر، بـازوان و سـاق های پـا( آشـکار 
نسـازند، جـز آنچـه )برحسـب ضـرورت عرفـی( پیداسـت ماننـد )لباس هـای رو و 
صـورت و دسـت ها( و بایـد روسـری های خود را بـر روی گریبان ها بزننـد )تا گردن 
و سـینه پوشـانده شـود( و زیـور و )جاهـای زیـور( را برکسـی آشـکار نسـازند، جز 
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برشـوهر یـا پدر یـا پدر شوهرشـان...
بنابرایـن، یکـی از راه هـای حفـظ عفّـت در جامعـه اسـلامی، نهان کـردن زینت و 
جذابیت هـای ظاهـری از سـوی زنـان می باشـد؛ چـرا کـه آشـکار نمـودن زینت ها و 
در معـرض قـرار دادن جذابیت هـای جسـمی، بـر تشـدید التهاب و تشـنگی جنسـی 
جوانـان می افزایـد و همیـن امـر برای ایجـاد ناامنی اخلاقـی و بروز مفاسـد اجتماعی 

در جامعـه کافی اسـت.
3-4. توجه به زیبایی های واقعی

اگرچـه جمـال و آراسـتگی ظاهـری، افـراد را محبـوب و دل خواه مـردم می نماید؛ 
ولـی دلرباتریـن جمال از منظر اسـلام، جمال ایمـان امام جواد )ع( فرمـود: »اللّهم زینا 

بزینـة الایمـان واجعلنا هداة مهدییـن« )کلینی، اصول کافـی، ج ۲، ص 548(.
 علم،  حیا، ادب، اخلاق و سـجایای انسـانی اسـت. این جمال اسـت که انسـان را 
کمـال حقیقـی و عـزت واقعـی می بخشـد. برایـن مبنا، زنـان جامعه ما بایـد برخلاف 
غربی هـا کـه فقـط به فکـر ظاهـر و صورت اند، بـه باطن و سـیرت اهمیـت بدهند و 

در کنـار زیبایـی ظاهـری، زیبایی های معنـوی را نیز به دسـت آورند.
همـگان می داننـد کـه برخـی از زنـان و مـردان در کشـورهای اسـلامی و حتـی 
غیراسـلامی، ظاهـری جـذاب؛ ولـی باطنـی لجن آلود و حیله گـر دارنـد از این جهت، 
هرانـدازه آنـان بر ظاهر خود توجـه می کنند، چندین برابر از انسـانیت و معنویت دور 
می شـوند؛ زیـرا واقعیـت این اسـت کـه برخی از انسـان ها بـا توجه افراطی به جسـم 
و لذت هـای ظاهـری، از باطـن و روح انسـانی و لذت هـای معنـوی غافـل می گردند 
و سـر انجـام، با تقویت شـخصیت شـهوانی خـود، به سـمت حیوانیـت، عصیان وگ 
ریـز از همه سـنت ها و مقدسـات سـوق داده می شـوند. امـام علی )ع( دربـاره زنان و 
امنیـت اخلاقی جامعه هشـدار داده اسـت و می فرماید: »إنَِّ النّسَـاءَ هَمّهُـنَّ زیِنةَُ الحَْیاةِ 
الدّنیْـا وَ الفَْسَـادُ فی هـا )تمیمـی آمـدی، 1366، ص 4۰8(؛ »همّت وتـلاش زنان برای 

دسـتیابی بـه زینـت زندگی دنیا و فسـاد و تباهی درآن اسـت.«
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قـرآن نیز سـبک زندگی این افراد را یادآور شـده و فرموده اسـت: »یعْلَمُـونَ ظَاهِرًا 
مّـنَ الحْیـوةِ الدّنیْـا وَ هُـمْ عَـنِ الاخَِرَةِ هُـمْ غَافلُِـون« )روم، آیـه 7(، »آن هـا ظاهری از 
زندگـی دنیـا را می داننـد )آنچـه حـس می کننـد و از آن برخوردارنـد، در نـزد آنهـا 
هـدف اسـت و اصالـت دارد( و از )زندگانـی( آخـرت )کـه نتیجـه واقعـی زندگـی 

غافل اند.« دنیاسـت( سـخت 
 3-5. امر به معروف و نهی از منکر توسط زنان

یکـی دیگـر از راه کارهـای تحقـق امنیـت اخلاقـی در جامعـه، دلسـوزی و دعوت 
بـه خوبی هـا و بـازداری از بدی هـا توسـط افـراد مؤمـن و دلسـوز می باشـد کـه این 
مسـؤولیت بـر دوش زنـان نیـز سـنگینی می کند. آن هـا نیز بایـد دراین باره احسـاس 

وظیفـه کنند.
اقتضـای ایـن وظیفه آن اسـت کـه خوبی ها و فضایـل را تنها برای خـود نخواهند؛ 
بلکـه بکوشـند خوبی هـا را در سـطح جامعـه و جهـان گسـترش داده زشـتی ها و 
بدی هـا را از میـان بردارنـد، بـه همیـن جهـت در یک جامعه، شـهر یا روسـتا همگی 

بایـد فضـای محیط زندگـی را پاکیـزه نگهدارند.
پـاک از آنچـه بیماری جسـم بـه وجود می آورد )بهداشـت تـن( و پاکیـزه از آنچه 
بیمـاری جـان وروح را تولیـد می کند )بهداشـت روان(. از این رو، به نظر می رسـد که 
»امربـه معـروف ونهـی ازمنکر«، سـازمان بهداشـت روان و اخلاق در جامعه اسـلامی 
اسـت و خـدای سـبحان حضـور زنـان و مـردان را در این سـازمان واجب سـاخته و 
ةٌ یدْعُونَ إلِـی الخْیرْ وَ یأْمُـرُونَ باِلمْعْـرُوفِ وَ ینهَْوْنَ  فرمـوده اسـت: »وَ لتْکَـن مّنکـمْ أمَُّ
عَـنِ المُْنکـرِ وَ أوُْلئَک هُـمُ المُْفْلحُِون« )آل عمران، آیه 1۰4(، باید ازمیان شـما، جمعی 

دعـوت بـه نیکـی وامر به معـروف و نهـی از منکر کننـد و آنها همه رسـتگارانند.
در آیـه فـوق دسـتور داده شـده که همـواره در میان مسـلمانان باید امتی باشـند که 
ایـن دو وظیفـه بـزرگ اجتماعـی را انجام دهند: مـردم را به نیکی ها دعـوت کنند واز 
بدی هـا بـاز دارنـد و درپایـان آیـه تصریح می کنـد که فلاح و رسـتگاری تنهـا از این 
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راه ممکن اسـت.
در بـاره اهمیـت، ضرورت و آثار این فریضه الهی سـخن بسـیار گفته شـده اسـت؛ 
لکـن بـا تمـام ایـن تلاش هـا، هنـوز ایـن واجـب دینـی در سـبک زندگـی اسـلامی 
جایـگاه خـود را نیافتـه اسـت، در حالی که برخـی از آیات قرآن کریـم امر به معروف 
و نهـی از منکـر را از ویژگی هـای پیامبـران و مؤمنـان )زن و مـرد( می دانـد. )اعراف، 
آیـه 157؛ حـج، آیـه 41؛ توبه، آیـه 11۲؛ آل عمران، آیه 114( و اصـرار دارد که در هر 
جامعـه ای از میـان مـردم، گروه هـای آمر به معـروف و ناهی از منکر تشـکیل گردد تا 

افـراد را بـه نیکـی دعـوت و از کار بد نهـی نماید. )آل عمـران، آیه 1۰4(.
روایـات نیـز بـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر جایـگاه خاصـی قائل شـده 
اسـت. بـه گونـه ای کـه پیامبـر اسـلام کسـی را کـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 
کنـد، جانشـین خـدا در زمین و جانشـین رسـول او و کتـاب وی قلمداد کرده اسـت. 
)نـوری، 14۰8، ص 179( و نیـز امـر بـه معـروف و نهی از منکر نشـانة دیـن داری و 

حیـات افـراد به حسـاب آمـده اسـت. )حـرّ عاملـی، 149۰، ص 399(.
بهتریـن ثمـره ای »امربـه معـروف و نهـی از منکـر«، اصـلاح و تصحیـح اخـلاق و 
حفـظ فرهنـگ عمومـی جامعه می باشـد؛ چـون نظـارت عمومـی و دیده بانی جمعی 
توسـط افـراد جامعـه، زمینه ایجاد و رشـد افـکار انحرافـی و رفتارهای ناهنجـار را از 
بیـن می بـرد و باعـث می شـود ارزش هـا و هنجارهـا در جامعـه باقی مانـده و روز به 
روز جلـوه و تجلّـی بیشـتر پیـدا کنند. به فرمـوده علامـه طباطبایی: »دعـوت به خیر، 
اعتقـاد بـه حـق را بـه وسـیله تلقیـن و یـاد آوری در دل هـا تثبیـت می کنـد و امـر به 
معـروف و نهـی از منکـر از ظهـور عواملـی که مانع رسـوخ اعتقادات حـق در نفوس 

جامعه اسـت، جلوگیـری می کنـد« )طباطبایـی، 1378، ص 131(.

 نتیجه گیری
از تحقیق حاضر نتایج زیر به دست می آید:

امنیـت اخلاقـی و اجتماعـی ابعـاد مختلـف زندگـی انسـان را در برمی گیـرد و از 
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رعایـت پرهیـزکاری در نـگاه آغـاز شـده و گسـتره های دیگـر نظیـر رعایـت حفـظ 
حریم هـا در فعالیت هـای اجتماعـی، پرهیـز از تبدیـل آراسـتگی و زیبایـی بـه ابتذال 

اخلاقـی، پرهیـز از تبـرّج در مقابـل مـردان و... را شـامل می شـود.
الگوبـرداری از سـیره ائمـه معصومیـن )ع( از مهم تریـن راه هایـی اسـت کـه زنـان 
می تواننـد از طریـق آن امنیـت اخلاقـی را در جامعـه ایجـاد کننـد کـه مهم تریـن راه 
وصـول بـه آن حجـاب و پوشـش اسـلامی و آزادی فرهنگی برای بانوان می باشـد. به 
همـان انـدازه که ریشـه های عفاف در روح انسـان تقویت شـود، قطعاً نـوع نگاه آن ها 

بـه فضائـل اخلاقـی عمیق تـر می شـود و از رذائـل اخلاقـی دوری می نمایند.
یکـی از فضائـل اخلاقی پاک دامنی و عفت اسـت که این سـجیه اخلاقی برحجاب 
نظـارت مسـتقیم دارد در شـریعت محمـدی )ص( اهمیـت فـوق العـاده ای به مسـأله 
عفـت و پاکدامنـی داده شـده اسـت کـه بـا توجـه به آیـات الهـی و روایـات اهلبیت 
عصمـت و طهـارت )ع( و بـا عمـل به این رهنمودها و دسـتورات، عفـاف عمومی و 

سـلامت اجتماعی تضمیـن می گردد.
گسـتره و ابعـاد عفـاف در قرآن کریم شـامل عرصـه رفتار فـردی اجتماعی، کنترل 
نگاه هـای حـرام، تبـرّج و دوری از مصافحه و احتلاط با نامحرمـان و کیفیت و محتوا 
در گفتـار و... بـوده کـه در نهایت بـا حجاب ارتبـاط نزدیکی دارنـد و کامل کننده هم 
هسـتند. پوشـش یک بعد و یک عرصه از عفاف اسـت و رابطه تنگاتنگی با یکدیگر 

دارنـد و برهـم تأثیر و تأثـر متقابل دارند.
سـلوک رفتـاری تـوأم با وقـار در انتخـاب لباس و پوشـش، از عفـاف درونی خبر 
می دهـد و از طرفـی نـوع پوشـش و لبـاس انسـان، در شـخصیت روحـی، روانـی، 
فرهنگـی و دینـی فـرد مؤثـر اسـت. از این جاسـت کـه قـرآن کریـم زنانـی را کـه در 

بهشـت جـای دارنـد بـه مرواریـد محجوب تشـبیه کرده اسـت.
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